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دهيچك
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 مقدمه
و ارتقـاء عـزّت نفـس خـود است كه در روان بديهي شناسي اجتماعي مردم به دنبال حفظ

هايي هستند كه خود ارزشي خود را بـر افراد بهترين برگزينندة حوزه ). 11995آلپورت،(هستند 
آن دهنـد، توانـايي آن پايه قـرار مـي  و صـفات افـراد پايـة عـزّت نفـس عمـومي هـا اسـت هـا

ع ). 2،1980جيمز( و براي برخي به جذاب بـودن، عـشق، يـا صـلاحيت زّت نفس ممكن است
به پاكدامني، قوي بودن يا صلاحيت وابسته باشد به عبـارت. براي برخي ديگر هم ممكن است

و راضي كننده متفاوت هستند .ديگر افراد در خود ارزشي مشروط براي داشتن عزّت نفس بالا
و اي اسـت كـه عـزّ كننـدة حـوزه بيـان3خود ارزشي مشروط ت نفـس، بـه خـاطر گذشـته

مي ناتوانايي و نواقص تهديد و. شود ها به احتمـال زيـاد تمـايلات در نتيجه، ممكن است افراد،
و ولف(هايي از وقايع آينده نشان دهند هاي منفي در حوزه واكنش ).4،2001كراكر

 وقـايع تواند بر طرف شـود، هاي دفاعي نمي هاي وابسته، توسط پاسخ وقتي تهديدات حوزه
مي منفي اين حوزه و ثبـات بنابراين، تفاوت. كنند ها، در حيطة عزّت نفس بروز پيدا هاي فـردي

طي زمان ممكن است ناشـي از تعامـل خـود ارزشـي مـشروط، باوقـايع باشـد  عزّت نفس، در
و ويشل( و همكاران،5،1995كرنيس ثبـاتي عـزّت نفـس بـابه دليل اينكـه بـي).2002؛ كراكر

به افسردگي رابطه دارد، خود ارزشي مشروط در تركيب با وقـايع مربوطـه پذي آسيب ري نسبت
؛ ولف 2002كراكر وهمكاران،(هاي افسردگي را پيشگويي كند ممكن است كه افزايش علامت 

و اجتنـاب از نقـص در حيطـه). 2001،و كراكر به مؤفقيـت هـايي تـلاش افراد براي دسترسي
آن مي كه خود ارزشي آنها كنند ).1998و همكاران،6كارور(ها است مبتني بر

هايي كـه عـزّت هاي فردي در حوزه دربارة تفاوت)1890(تلاش براي آزمون مفهوم جيمز
و سـنجش مختـل مـي ها است، توسط مشكلات انـدازه نفس افراد مبتني بر آن  در. شـود گيـري

و عـزّت نفـس شانـسي اسـت مواردي، وابستگي بين اين حيطه ؛ 1998و همكـاران،7يجـرم(ها
). 8،1995اسبرن
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كه دانش)1995( براي مثال اسبرن پوسـت آموزان سـياه در يك مطالعة طولي، اين فرض را
و عـزّت نفـس  شناخت بدي در ازاي ادامه تحصيل دارند، را بـا بررسـي ارتبـاط بـين نمـرات

چه اين روش مشكل است، برخي دانـش. عمومي آزمون كرد  د اگر آمـوزان انـش آمـوزان حتـي
داراي شناخت بالا، عزّت نفس خود را علاوه برحيطة مدرسه، بـه سـمت روابـط ضـعيف بـين 

و عزّت نفس يا كاهش تشخيص عملكردشان در يك حوزه قـرار مـي  . دهنـد پيشرفت تحصيلي
مي هاي فردي را در حيطه تر مطالعات، تفاوت بيش كنند كـه بـراي شناسـايي خـود هايي بررسي

آن نسبت). 1995و همكاران،1رزنبرگ( هستندمارزشي مشروط مه  به ها علاوه برنقش عنوان ها
مي  آن يك پاية عزّت نفس، از نظر شخصي هم ها در فرهنگ افـراد ارزشـمند توانند مهم باشند،

و غيـره مهـم هستند، آن  و فاميل و براي دوستان  هـستند ها منبعي براي يك هدف مطلوب بوده
).3،1986،1993مارش؛ 2،1991و ريانسيد(

اي اگرچه، خود ارزشي مشروط، بدون شك با اهميتي مرتبط اسـت كـه افـراد روي حيطـه
بر تعيين مي وبه آنچه ما در گذشته بوده) 1890(اساس ساختة جيمز كنند، درجة اهميت تنها ايـم
بيبه طور كلي، محققان هنوز براي توسعة اندازه. ايم نزديك است انجام داده  يب تنـوعيع گيري

.كنند از خود ارزشي مشروط تلاش مي

 آموزان مشروط دانشيخود ارزشهايطهيح
و در ارزيابي خود ارزشيابي مشروط بر هفت حوزة مهم توجـه شـد كـه بـر منـابع درونـي

و شايستگي  و شامل صلاحيت ،5 تحصيلي، شكـست ديگـران در رقابـت4بيروني متمركز است
و عشق خا6تأييد ديگران و پاكدامني9، عشق به خدا8، ظاهر7نوادگي، حمايت . است10، تقوا
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و شايستگي تحصيلي�  صلاحيت
،1كوپراسـميت(هاي خاص فـرد اسـت ها يا توانايي عزّت نفس، مشتق از ارزيابي صلاحيت

هـا از مقطـع شايستگي تحصيلي بر عـزّت نفـس بچـه). 1979؛ رزنبرگ،2،1986؛ هارتر 1967
مي  و پـاركر 1967راسميت، كوپ(گذارد ابتدايي تأثير و4؛ هـوگ 1986؛ هـارتر، 3،1987؛ ديمـو

و جبران مردودي، آزمون). 1990همكاران، نتايج تحصيلي مانند ارزيابي معلمان، نمرات مدرسه
آموزان ممكن است عزّت شايستگي دبيرستان با عزّت نفس عمومي مرتبط هستند، اگرچه دانش 

ها قرار دهند، صلاحيت تحصيلي احتمالاً منبـعيتاي از صلاح نفس خود را روي تنوع گسترده 
و همكاران(مهمي از خود ارزشي است  و همكاران، 1990، هوگ و5؛ ريچمن1995؛ روزنبرگ

).1985همكاران،

 رقابت-
و شكـست دادن ديگـران به برتري بر ديگـران براي برخي، عزّت نفس ممكن است نسبت

به. مبتني باشد  و(نفـس، بـه برتـري بـر ديگـران معتقـد هـستند ويژه براي عزّت مردان كـراس
).1992،و همكاران7 ژوزف؛6،1997مادسون

 تأييد عمومي ديگران�
به ارزشمند بودن خود دارد عزّت نفس به ادراكي اطلاق مي كه فرد نسبت ايـن ادراك. شود

مي  طي زندگي خود كسب كرده است از تجاربي ناشي به نقل8،1992باتل(شود كه شخص در
و همكاران، از پيوسته مي).1389گر و الگوبه نظر هاي عملي دروني خود رسد بين عزّت نفس

و الگوهـاي عملـي درونـي از يكـديگر  و ديگران رابطه وجود داشته باشد، گرچه عزّت نفـس
و بر اساس فرايندهاي عاطفي بنا شـده. متفاوت هستند عزّت نفس در پرتو عقايد ديگران است
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و پذيرش). 1388 به نقل از احمدي، 1،1993براون(است عزّت نفس تا حدي بر دريافت تأييد
م1986؛ هـارتر، 1967؛ كوپراسميت، 2،1902كلي(است از ديگران مبتني عـزّت). 3،1934ديـ؛

مي نفس با آنچه مردم معتقد هستند ديگران درباره آن  تر از آنچه ديگران واقعـاً كنند بيش ها فكر
را آن .نظر ديگران پاية مهمي از عزّت نفس است. بينند، همبستگي مثبت داردميها

 حمايت خانوادگي-
و علاقه ديگران به ،(طور ويژه ممكن است براي عزّت نفس مهم باشد مهر ؛1990بارثلوميو

هاي روانـي براي مثال نظرية دلبستگي معتقد است كه مدل.)1967، كوپراسميت،4،1982بالبي
و حمايـت، مركـزي بـراي دلبـستگي هـستند ارزشمن و دوست داشتني خود، شـامل مراقبـت د

،1982بالبي،( و بارثلوميو دريافت تأييد يـا عـشق از اعـضاي) 1986(هارتر ). 1994؛ گريفين
و. خانواده به احساس عمومي خود ارزشي وابسته اسـت  ايـن مقيـاس مخـصوصاً روي عـشق

مي تقريباً عزّت نفس همة دانش حمايت خانواده تأكيد دارد، چونكه  تواند از ايـن منبـع آموزان،
.مشتق شود

 ظاهر-
و زنان به طور خاص بر اساس ظاهر فيزيكي ارزيابي مي به طور عمومي يـك. شـوند افراد

مي  دنبـال ظـاهر فيزيكـي گيرند براي ارزيابي خود، بـه نتيجه اين موضوع اين است كه افراد ياد
مي. باشند ان نوجوانان، ارزيابي ظاهر فيزيكي نـسبت بـه خـود ارزيـابي در ديگـر براي مثال در
ترين پيشگويي كننده عزّت نفـس ها، مانند حيطة تحصيلي، ورزشي يا كسب شهرت، قوي حيطه

و دختران است  ).1986هارتر،(عمومي براي پسران

 عشق به خدا-
ا و قـوي در زنـدگي بـسياري از افـراد بررسـي ملـّي. سـت اعتقادات مـذهبي منبـع مهـم

كه نگرش مي درصد آمريكايي90هاي مذهبي آشكار كرد آن ها هـا بـه خـدا يـا يـك گويند كـه
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و دو سوم آن مي موجود برتر اعتقاد دارند آن ها كه مذهب نقش مهمي در زندگي ها ايفـا گويند
و بازيلا(كند مي  خود را بـه اي كه افراد تعهد اعتقاد مذهبي ذاتي، شامل درجه).1،1992گالاپ

و جنبه عقايد مذهبي دروني بيان مي و متوسطي با عزّت نفس هاي ديگـر كنند، همبستگي مثبت
و گورچ(رواني دارد  مذهب ممكن).4،1989؛ نلسون1987و همكاران،3؛ برجين 2،1984باكر

و بي  و ارزشمند به اينكه موجودي دوست داشتني نظيـر وجـود دارد روي است از طريق اعتقاد
و اسپيلكا(عزّت نفس تأثير مثبتي داشته باشد  و كراكر 5،1973بنسون و6،1995؛ بلين ؛ اسـپيلكا

).1985همكاران،

و پاكدامني-  تقوا
سرسـپردگي بـه يـك نظـام. خود ارزشي مشروط بالقوة ديگري، كفايت اخلاقي فرد است

و  بـا ارزش اسـت نامة اخلاقي ممكن است بـه ايـن قـضاوت منجـر شـود كـه فـرد پاكـدامن
).1991و همكاران،7سولومون(

 تحليل ساختار خود ارزشي مشروط خود
به هم مربوط مي شوند، برخي محققان فـرض اينكه چگونه اين منابع گوناگون عزّت نفس

آن مي كه افراد در آنچه عزّت نفس ها برآن مبتني است متفاوت نيستند، اما ترجيحاً دربـارة كنند
).8،2003كرنيس(ن مشروط است يا نه، متفاوت هستند اينكه عزّت نفسشا

مي) 1995(و ريانسيد و هم واقعي باشـد معتقد هستند كه عزّت نفس . تواند هم مشروط
و صورت طبيعي از خود مختـاري، عمـل مـؤثر در زمينـه عزّت نفس واقعي، به هـاي حمـايتي،

مي  مي) 2003(كرنيس. كند روابط مؤثر توسعه پيدا كه عـزّت نفـس غيـر مـشروط پيشنهاد كند
و عزّت نفس مشروط تحت تأثير كمال مطلوب اسـت  از ايـن نظـر خـود. كمال مطلوب است
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كنـيم خـود در مقابل ما فـرض مـي. وسيله يك عامل واحد تصرف شود ارزشي مشروط بايد به
اها بنابراين، تحليل زير مقياس. هاي متمايز دارد ارزشي مشروط متمايز، همبسته  ز هفـتيي كـه

هاي دروني يـا اگر افراد به داشتن وابسته. كند حيطه مرور شد، هفت عامل همبسته را آشكار مي
و سـاختاري پيچيـده شـامل  بيروني تمايل دارند، ما توقع داريم كه ايـن عوامـل همبـسته بـوده

).1،1954گاتمن(اي از عوامل بيروني به سمت عوامل دروني داشته باشند زنجيره
ت كه هفت عامل متمايز، در دو عامل ديگر سازماندهي نوع ديگر وصيف وابستگي اين است

و ديگري شرايط بيروني. اند شده به.يكي شرايط دروني جاي نظم مبتني بر زنجيـرة از اين نگاه،
مي  به سمت عوامل دروني، خود ارزشي مشروط تواند هم به صورت دروني هـم عوامل بيروني

مي. شود بنديبه صورت بيروني طبقه  هـا توانند الگويي از روابط بين زير مقياسو اين دو عامل
اي نباشدكه عـزّت نفـس ترين حوزه نهايتاً خود ارزشي مشروط ممكن است شايسته. ايجاد كنند 

و همكاران،(بر آن مبتني است  ).2003كراكر

و تفاوت ي جنسيتهاي نژادي
مي جنسيتمحققان كه زنا، مكرراً اظهار و مردان در خود ارزشي مـشروط متفـاوت دارند ن

.هستند
از معتقد هستند كه عزّت نفـس مـردان در حيطـه)1992(و همكاران ژوزف هـايي، ناشـي

به  و برتر بودن از ديگـران اسـت جنسيتتكميل اهداف وابسته در. شامل استقلال، مجزا بودن
به حساس بودن به انطباق كه در زنان، عزّت نفس وابسته  با ديگـران، مـرتبط بـودن بـا صورتي

به ديگران هستند و وابستگي عمومي .ديگران
و زنـان بـه احتمـال زيـاد گـزارش به برتري، با عزّت نفس مردان ارتباط قوي دارد، تمايل

آن مي كه عزّت نفس و استاليزاس(هاي اجتماعي مبتني است ها بر مقايسه دهند ).2،1991والبي
و همچنين تفاوت و مبناي عزّت نفس پيـشنهاد مـي هاي قومي بـراي. شـود نژادي، در پايه

هـاي سـفيد پوسـت همبـستگي پوست نسبت به آمريكـايي هاي سياه مثال عزّت نفس آمريكايي 
و كراكــر(تــري بــا مـذهب دارد قـوي  و نيمــرا3،1995بلــين عــزّت نفــس). 1،1984؛ گئـورگ
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س هاي سياه پوست، در مقايسه با آمريكايي آمريكايي فيد پوست، ممكن است كمتر بر تأييد هاي
و لورنس(و توجه ديگران مبتني باشد  ).2،1999كراكر

كم شود كه دانش اغلب پيشنهاد مي به احتمال تري نسبت بـه شـاگردان آموزان سياه پوست
مي  چا(دهند ديگر عزّت نفس خود را بر مبناي عملكرد تحصيلي قرار و اس ؛3،1998درمميجر

). 4،1997؛ استيل1995اسبورن،
مقياس خود ارزشي مشروط با هفت زير مقياس شـامل تأييـد ديگـران، ظـاهر، شايـستگي

و پاكدا  به مدلمتحصيلي، رقابت، حمايت خانوادگي، عشق به خدا هاي ديگـرني يا تقوا، نسبت
و هم براي مردان مناسب است مناسب و هم براي زنان و همكاران،(تر بوده ).2003كراكر
و سياه پوسـت كند كه اين مقياس تطابق خوبي براي سفيد پوست اظهار مي5فاساي و ها هـا

و همچنين تطابق ناچيزي براي غير آسيايي مي آسيايي هاي آمريكايي ايـن مقيـاس. كنـد ها فراهم
كنـد كـهو نژاد متفاوت در خود ارزشي، پيـشنهاد مـي جنسيت. داراي ثبات دروني خوبي است 

و مبناي خودارزشي را شكل مي تجارب اجتماعي،  و همكـاران،( دهـد پايه بـه نقـل از كراكـر
2003.(

و روايي صوري مقياس حمايت كردند و مفيد، نتايج از روايي سازه .به طور مختصر
از همبستگي اين مقياس، كه با ديگر ويژگي  متجاوز نـشد، نـشان3/0هاي شخصيتي هرگز

ر مي كه مقياس ساختار متمايزي مي دهد گيرد، همچنـين همبـستگي معنـادار، از روايـيا اندازه
به طور عمومي اين الگو از اينكه خـود ارزشـي مـشروط سـاختاري. سازه مقياس حمايت كرد 

و مي هـاي خـارجي بـه سـمت تواند حامي اين باشـدكه در يـك رشـته وابـستگي پيچيده دارد
و. هاي دروني منظم شود وابستگي  حمايـت  cswsواگـراي مقيـاس مطالعات از روايي همگـرا

مي مي و نشان كه مقياس چگونگي گذرانـدن وقـت دانـش كند بينـي آمـوزان را نيـز پـيش دهند
. كند مي

مي گيري اندازه و اين مقياس از عزّت نفـس عمـومي ها روايي واگراي خوبي را نشان دهند،
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م و درآمـد والـدين . تمـايز اسـت فرد، عزّت نفس جمعي، خود شـيفتگي، مطلوبيـت اجتمـاعي
و همكاران،(همچنين مقياس در طي زمان كاملاً ثابت بوده است ).2003كراكر

كندكه خود ارزشي مشروط، همبستگي بالاي پنج بعد شخصيت، از اين موضوع حمايت مي
و دروني دارد ساختاري پيچيده از وابستگي  به رفتـار. هاي بيروني منابع بيروني خود ارزشي، كه

و عزّت نفس پايين، خـود شـيفتگي ابي كمال خود بستگي دارد، با روان ديگران يا ارزي  رنجوري
و همكاران،(ي شخصيتي ناسالم ارتباط داردها يا تركيبي از اين ويژگي ).2003كراكر
كه عزّت نفس مبتني بر ويژگي اين الگو پيشنهاد مي هاي دروني، نسبت به عـزّت نفـس كند

بي هاي خاص يا جنبه مبتني بر جنبه  هاي ديگران، واسطة بهتري تأييد يا موافقت: ثبات مانند هاي
و عزّت نفس پايين فراهم مي ).2003و همكاران،1پيزينسكي(كند بر عليه اضطراب

و همكارانش كه حيطه) 2003(نتايج مطالعة كراكر هايي كه مردم از اين فرض حمايت كرد
مي  بر عزّت نفس خود را بر آن مبنا قرار و هـدايت زنـدگي آن دهند هـا چگونگي سـازماندهي

.دلالت دارد
ها، حتي وقتي اهميـت داشـت كـه سـطح عـزّت نفـس اثر خود ارزشي مشروط بر فعاليت

و اين الگو با فرض ما سازگار است،كه خود ارزشي مـشروط داراي عملكـرد  ، كنترل شده بود
و(كننـد ايت مـي هايي اسـت كـه مـردم انـرژي خـود را هـد خود تنظيمي مؤثر بر حوزه  كراكـر

).2003همكاران، 
مي كند، اين پيشگويي ضـعيف اگر چه خود ارزشي مشروط، رفتار مورد انتظار را پيشگويي

مي. است به دو دليل فكر كنيم كه اين عمل جالـب نيـست، اولاً مـردم دلايـل زيـادي بـراي ما
ان ممكن اسـت سـاعات آموز دانش. ها نيست رفتارهاي خود دارند،كه محدود به عزّت نفس آن 

كه ساعات طولاني طولاني مطالعه كنند زيرا خود ارزشي آن  و اما ممكن است ها مشروط است
و تنبيه دريافت مطالعه كنند زيرا خودارزشي آن  و براي اين رفتار پاداش بيروني ها مشروط بوده

ميآن. كنند مي آن ها در مدرسه خوب كار  ارزش مهمـي هـا كنند، زيرا خوب كـار كـردن بـراي
و يادگيري يافته به مدرسه ).2،1989ريان وكانل(هاي جديد علاقه دارند است يا چونكه ذاتاً

كه عزّت نفس، داراي يك نيـروي قـوي در زنـدگي افـراد روان شناسان بر اين باور هستند
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مي. است به سختي برقرار و رفتار  بـه ما معتقـديم كـه ارتبـاط،. شود اما ارتباط بين عزّت نفس
و بيش اينكه آيا عزّت نفس بالا يا پايين است وابستگي كم تر بـر چگـونگي مـشروط تري دارد،

دهندة گـام مهمـي نشانcsws توسعة مقياس). 1890جيمز،(كردن خود ارزشي افراد اشاره دارد 
و همكاران،(به سوي كشف مفهوم بينش جيمز است  ).2003كراكر
هـاي خـود اشـاره دارد، در حاليكـه عـزّت نفـس يـك عزّت نفس به ارزيابي فرد از ارزش

مي شناسي اجتماعي دارد، پژوهش مقياس عمومي در روان  دهند كه تفاوت افراد هاي اخير نشان
گيـري هاي چند بعـدي بـراي انـدازه هاي گوناگون ارزيابي عزّت نفس، نيازمند ديدگاه در حيطه 

و ولـف،( داراي چنين چهارچوبي است cswكه مدل.عزّت نفس است  و). 2001كراكر كراكـر
و مـشكلات ولف ادراك ساده  اي از عزّت نفس بنا نهادنـد كـه بـر رابطـة عـزّت نفـس پـايين

مي  و قابـل اعتمـاد، بـهآن.كند اجتماعي تأكيد كه رفتار خـوب از ها معتقد هستند عنـوان تـابعي
مي حيطه د در پاسـخ بـه تحـت تـأثير زنـدگي افـرا cswبدين گونه. شود هاي عزّت نفس درك

.اشكال گوناگون اجتماعي شدن ايجاد شد
و همكـارانش تعيـين شـد كـه بـه طـور خلاصـه بـه.هفت حوزة وابستگي، توسط كراكـر

و رقابـت اشـاره دارد توانايي بـه شكـست دادن ديگـران،. هاي خاص شبيه شايستگي تحصيلي
و تأييد توسط ديگران، به دريافت اعتبار از سوي ديگران، حمايت خانوا  دگي، به دريافت عـشق

به خود ارزيابي فرد از ظاهر فيزيكـي خـود، عـشق بـه خـدا،  كرامت از اعضاي خانواده، ظاهر،
به تبعيت از يك نظام  و پاكدامني، و تقوا به ارزشمندي وجودي برتر نامـة اخلاقـي اشـاره ايمان

و همكاران،(دارد   ). 2003كراكر
و همكارانش  تفـاوت خـود ارزشـي مـشروط واقعـاً انـواع متوجه شدندكه)2003( كراكر

و تأثيرات وابستگي متفاوت رفتار را پيشگويي مي ها، موقعي مهـم اسـت كـه بـراي عـزّت كند
مي  به كار برده مي طور كلي افراد رفتاربه. شود نفس عمومي كه خود ارزشـي هايي را نشان دهند

و طـرح كرا ها را در حوزه آن و همكـارانش هاي مشروط خاص، ارتقاء دهد تأييـد) 2003(كـر
كه مي و بر حوزه cswكند گـذارد كـه مـردم هـايي تـأثير مـي داراي عملكرد خود تنظيمي بوده

.كنند نيروي خود را هدايت مي
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به داشتن والـديني ايجـاد اشاره كردكه كمال) 1998(1سوركين گرايي ممكن است در پاسخ
كه از نظر عاطفي در دوران كودكي دور از  گرايان نيز به وفور گزارش دسترس باشند،كمال شود

آن داده انـد، تفـاوت بـوده اند كه از نظر عاطفي بـي ها نيز اين ادراك را از والدينشان داشته اندكه
كه اگر آن  مي چنين كودكاني اغلب معتقد هستند كردند، ممكن است بـراي ها براي كمال تلاش
مي  كه والدينشان ظاهراً دريغ و تأييدي مي كرده عشق و سزاوار و ممكـن بـود اند شايسته شدند

مي گرايانهكه چنين تلاش كمال  به كمال در خود ارزشي اي دروني و در نتيجه براي رسيدن شد
.شد فرد مشروط مي

مي) 2002(كراكر كند كه قضاوت عمومي از خود ارزشي بر عوامل درونـي تكيـه دارد ادعا
ه ها نيز حوزهكه آن  كه مؤفقيت يا شكـست را مـستقيماً تحـت تـأثير خـود هاي متمايزي ستند

مي  به. دهند ارزشي قرار هـايي كـه خـود دنبال مؤفقيت يا شكست در حيطـه بر اساس اين مدل،
مي ارزشي بر آن  و بر اساس يافته. يابد ها استوار است، خود ارزشي افزايش يا كاهش هاي كراكر

خ موقعيت) 2004(2پارك كه و رفتارهايي و كننـد تـرس ود ارزشي مشروط را ارضاء مـي ها هـا
مي اضطراب در خود ارزشي مشروط، همچنين اهداف خود اعتبار. كنند ها را نيز مديريت يابي را

مي اثبات كيفيت حيطه  آن هايي فعال كه ارزش فردي بر و پـارك،(هـا مبتنـي اسـت كند كراكـر
2004 .(

بـه سـه روش اصـلي تحـت تـأثير قـرار در نتيجه خود ارزشي مشروط زنـدگي روزانـه را
كه خود ارزشي خود هايي خارج از حيطه دهد، اول اينكه افراد به دنبال موقعيت مي هايي هستند

اي هايي تحت تأثير درجه دوم ميزان تلاش در چنين موقعيت.اند ها مشروط كرده را بر آن حيطه 
كه خود ارزشي فرد مشروط برآن حيطه است وا. است به مؤفقيتسوم اينكه و نـواقص كنش ها

با توجـه).2002كراكر،(هايي مستقيماً تحت تأثير خود ارزشي مشروط است در چنين موقعيت 
و پايايي مقياس خود ارزشي مشروط  به مطالب گفته شده، هدف از اين پژوهش، بررسي روايي

پ اي از دانش تحصيلي در ميان نمونه  پي آزمودن اين و در رسش بـود كـه آيـا آموزان ايراني بود
و پايايي مناسبي را براي كاربرد در جامعة ايرانـي  مقياس خود ارزشي مشروط تحصيلي، روايي
و همچنين درصدد اين بود كه نمرة برش اين مقيـاس را در نمونـة ايرانـي بـراي  دارد يا خير؟
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و درماني به .دست آورد استفاده در مسائل آموزشي

 روش
به پرس و همبـستگي اسـت اين پژوهش با توجه در ايـن.ش تدوين شده، از نوع توصيفي

يعنـي(پژوهش محقق به تهية فرم فارسي بر اساس مراحل ارزيابي ميزان تطابق زبـاني مقيـاس 
 بـه شـكل زيـر اقـدام» ترجمه معكوس«به صورت) هماهنگي ترجمة فارسي با متن انگليسي 

 ترجمه شد، سپس متن اصـلي انگليـسي ابتدا متن انگليسي پرسشنامه مستقلاً توسط محقق: كرد
و پس از ترجمه و دو تن از اساتيد گروه زبان انگليسي داده شد يكي از اساتيد گروه مشاوره به

و پيـشنهادهاي اصـلاحي ايـشان در ترجمـه توسط اين افراد ترجمه  ها با هم مطابقت داده شـد
م. اعمال شد  تن اصلي، متن فارسـي آزمـون به لحاظ اطمينان كامل از مطابقت ترجمة فارسي با

يكي از دانشجويان كارشناسي ارشد رشتة ادبيات انگليـسي دانـشگاه اصـفهان ارائـه شـد تـا  به
به انگليسي ترجمه شود  و لذا متن اصلي. توسط ايشان به ايشان توضيح داده شد هدف اين كار

تر.به ايشان ارائه نشد  و پس از برگـردان ترجمـة فارسـي بـه انگليـسي، مجـدداً جمـة فارسـي
و اصلاحات نهايي در ترجمه اعمال شد  همچنين تعداد. برگردان انگليسي آن مطابقت داده شد

هـدف. آموزان در يك مطالعة مقدماتي فرم نهايي اين پرسشنامه را پر كردنـد نفر از دانش)30(
كه آيا دانش  نـد؟ در آموزان برداشت واحدي دربارة سؤالات پرسشنامه دار بررسي اين نكته بود
كه بين شركت  و پاسخي به عمـل آمـد، پرسش و منظور هر سوال و محقق دربارة فهم كنندگان

كه سؤالات از لحاظ مفهوم .رساني مشكل ندارند مشخص شد

و پـسر(آموزان دبيرستاني كلية دانش 87-88شـهر اصـفهان كـه در سـال تحـصيلي) دختر
مي مشغول به تحصيل بودند جامعة آماري پژوهش را تشك كه نمونـة آمـاري از ميـان يل دادند

به شيوة نمونه آن شد اي چندمرحله گيري تصادفي خوشه ها بـدين صـورت كـه هـر. اي انتخاب
به كدام از نواحي پنج  و پرورش شهر اصفهان عنوان يك خوشه در نظر گرفتـه شـد گانة آموزش

به مساوي بودن تقريبي تعداد دبيرستان  ، از هر ناحيـه سـه دبيرسـتان ها در هر نواحيو با توجه
به صورت تصادفي انتخاب شد و سه دبيرستان پسرانه يك. دخترانه در گام بعد از هر دبيرستان

به صورت تصادفي انتخاب شد  از. كلاس محققان سعي كردند در هر دبيرستان در نمونة آماري
سه پايه دانش و سوم دبيرستان(آموزان هر حجـم نمونـه بـا. حـضور داشـته باشـند) اول، دوم
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كه براي جلوگيري از افت آزمودني450استفاده از كوكران 500ها در كل تعداد نفر برآورد شد
و200كه بعد از ميزان افت، تعداد. پرسشنامه اجرا شد  پرسـشنامه پـسر248 پرسـشنامه دختـر

و عريضي،( باقي ماندند ).1384فراهاني
: زير بود پرسشنامه2ابزارهاي اين پژوهش شامل

1 مشروطيابياس خود ارزشيمق

از35مقياس خود ارزشيابي مشروط يك مقياس خود گزارشي است كـه داراي و 7 سـؤال
بـه)7(به شـدت مخـالفم تـا نمـرة)1( گزينه شامل نمرة7خرده مقياس در يك طيف ليكرت

ظ زير مقياس. شدت موافقم است  اهر، شكـست هاي اين مقياس عبارت هستند از تأييد ديگران،
و  و عـشق خـانوادگي، پاكـدامني و شايستگي تحصيلي، حمايـت ديگران در رقابت، صلاحيت

و عشق به خدا  و همكـاران. اخلاقي بودن نسخة انگليسي اين مقياس بر طبـق گـزارش كراكـر
و ثابتي براي هر دو جنس دارد) 2003( و ساختار عاملي يكسان .روايي وپايايي

SSRI(2(رزنبرگ پرسشنامة عزّت نفس-2

ر خود گزارشي از مقياس در پـژوهش روايي ملاكـي گيري زنبرگ براي اندازهوعزّت نفس
در گزينـه4 سـؤال در طيـف ليكـرت10ايـن پرسـشنامه داراي.حاضر استفاده شده اسـت  اي

مي درجه)0(تا شديداً مخالف)3(اي از شديداً موافق دامنه نمـرات بـالاتر در ايـن. شـود بندي
و نمرات پايين مق كم ياس عزّت نفس بالا مي تر عزّت نفس  بـراي ايـن رزنبرگ. دهد تر را نشان

را مقياس ضريب تكرار راو ضريب مقياس92/0پذيري بـراي. گزارش كرده است72/0پذيري
و واگرا نيز گزارش شده  اين گزارشات در مجموع نـشان از همـساني اين مقياس روايي همگرا

و) 1384( در ايران محمدي.ن است دروني بالاي آزمو  در دانـشگاه شـيراز در بررسـي روايـي
.گزارش كرده است69/0پايايي اين مقياس ضريب آلفاي كرونباخ اين مقياس را

 
1. contingent self-worth Inventory 
2. self steem Rosenberg Inventory 
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ها افتهي
از تحليل  گزارش توصيفي از نمرات مقياس خود ارزشي-1: هاي انجام شده عبارت هستند

شه مشروط در ميان دانش ، ميـانگين جنسيتر اصفهان، با توجه به دامنة سني، آموزان دبيرستاني
 بررسي شواهد مربوط به پايـايي نـسخة ترجمـه شـده-2كنندگان؛و انحراف استاندارد شركت

؛ مقياس خود ارزشي مشروط بر اساس همساني دروني پرسش به روش آلفـاي كرونبـاخ -3ها
ا به روايي نسخة ترجمـه شـده مقيـاس خـود رزشـي مـشروط از طريـق بررسي شواهد مربوط

دست آوردن نمرة برش اين مقياس براي كاربرد در مـواردبه-4؛)CFA(ساختار عاملي تأييدي 
و درماني .آموزشي
و200(آموز دبيرستاني دانش448در اين پژوهش شـهر اصـفهان) نفر پسر248 نفر دختر

. قرار داشتند14-21كنندگان بين دامنة سني شركت. حضور داشتند
و ضـريب آلفـاي كرونبـاخ هـر و انحراف اسـتاندارد  خـرده مقيـاس در جـدول7ميانگين

مي1 و همكـاران شود همچنين در اين جدول داده مشاهده بـراي)2011(هاي پـژوهش كراكـر
.مقايسه با نسخه ايراني خود ارزشي مشروط ارائه شده است 

ضريانگيم:.1جدول و اي برا كرنباخيب آلفاين ،انحراف استاندارد  مشروطي خود ارزشيراني نسخه

 پژوهش كراكر پژوهش حاضر
 دانش آموزان دبيرستاني

( 14-21سن )

تعداد نمونه = 448

 دانشجويان مقطع ليسانس
( 16-27سن )

تعداد نمونه = 1342

هااسيخرده مق
ضريب

 كرونباخ آلفاي
 ميانگين

 انحراف
 استاندارد

ضريب آلفاي
 كرونباخ

 ميانگين
انحراف

 اندارداست

دييتا .84 گرانيد /12/413/182./49/417/1
.78 ظاهر /19/420/183./15/596./
.75 رقابت /51/596. /87./07/597./

.75يلي تحصيستگيشا /38/611/182./51/582./
.77يت خانوادگيحما /a46/411/175./a51/586./

و پره .75/0a33/501/183يزكاريتقوا /a11/599./
.83 عشق به خدا /88/517/189./14/478/1

.83 مشروطي خود ارزشيكلاسيمق /09/3209/473./22/1895./
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كه در جدول همان مي1طور شود، مقياس ايراني خود ارزشـي مـشروط از پايـايي مشاهده
و داده خوبي بهره  )2003(بـا پـژوهش كراكـر دسـت آمـده در ايـن پـژوهش هاي بـه مند است

.عبارتي نتايج اين جدول با نتايج پژوهش كراكر همخوان است همخواني دارد يا به

 وكرويت بارتلتيبردار آزمون كفايت نمونه:2جدول

KMO 863/0برداري آزمون كفايت نمونه
392/6 آزمون كرويت بارتلت

 59 درجة آزادي
000/0 سطح معناداري

به جدول ها براي تحليل عوامل مناسـب اشاره به اين دارد كه داده KMO آزمون2 با توجه
و معناداري كرويـت بارتلـت، بيـان6/0از) KMO(مقدار اين شاخص. است كننـدة بالاتر است

 مـشاهده3طـور كـه در جـدول همان. دادن تحليل عاملي است ها براي انجام مناسب بودن داده 
از863/0برابر است با در اين پژوهش ) KMO(شود شاخص مي و كرويـت6/0كه  بالاتر است

هاي اين پـژوهش بـراي بنابراين، داده). =0/000p( معنادار است392/6بارتلت كه برابر است با
.دادن تحليل عاملي مناسب است انجام

هـا در پـژوهش ها را با ساير خـرده مقيـاس همبستگي هر يك از خرده مقياس3در جدول
ك و پژوهش .راكر بررسي شده استحاضر

مقي درونيج همبستگينتا:3جدول )448(هاي پژوهش حاضر با حجم نمونهاسي خرده

1234567هااسيخرده مق
دييتأ-1 - گرانيد

-/006 ظاهر-2

-**303/014/0- رقابت

-**04/003/068/0يلي تحصيستگيشا-4

-**23/0**02/015/0**15/0يت خانوادگي حما-5

و پره-6 -**17/0**56/0**04/55/0-00/0يزكاري تقوا

-**51/0*20/0**50/0**07/054/0-*11/0 عشق به خدا-7

* p < .05, ** p < .01 
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)1345( با حجـم نمونـه) 2003(هاي پژوهش كراكر نتايج همبستگي دروني خرده مقياس
 نفر

1234567هااسيخرده مق
دييتأ-1 - گرانيد

-**/53. ظاهر-2

-**45/0**337/0- رقابت

-**54/0**42/0**37/0يلي تحصيستگيشا-4

-**45/0**23/0**30/0**31/0يت خانوادگي حما-5

و پره-6 -**37/0**31/0**08/0**08/0**16/0يزكاري تقوا

-**32/0*22/0**07/0-01/030/0-02/0 عشق به خدا-7

** p < .01 

كه بين اكثر خرده مقياس3هاي جدول داده هـاي نمونـة ايرانـي همبـستگي حاكي از است
و معناداري وجود دارد  و غيرمعنادا البته، برخي از همبستگي. مثبت بهها نيز منفي كهر دست آمد

توان گفت كه خود ارزشي مشروط تا حدودي بستگي به فرهنگ جوامع دارد مثلاً بين تقـوا مي
بهو پرهيزكاري با تأييد ديگران رابطه  مي اي منفي كه در جامعة ما تقوا دست آمد اين نشان دهد

و تمجيد ديگران وابسته نيست  و به تأييد تگي بـا نتـايج نتايج اين همبـس. يك امر دروني است
و همكاران همبستگي مي. همخواني زيادي دارد) 2003(هاي كراكر توان نتيجه گرفـت كـه پس

از مقياس ايراني خود ارزشي مشروط در بـين خـرده مقيـاس  هـا، البتـه بـا توجـه بـه فرهنـگ،
و با نسخة انگليسي اين مقياس تا حدودي مطابقت دارد همبستگي مناسبي بهره .مند است

هاي خود ارزشي مشروط بـا عـزّت به بررسي همبستگي ملاكي بين خرده مقياس:4جدول
.كند نفس رزنبرگ در مقياس ايراني در مقايسه با مقياس انگليسي اقدام مي

مقيبي ملاكيج همبستگينتا:4جدول  مشروط با عزّت نفس رزنبرگ در پژوهشيهاي خود ارزشاسين خرده
 حاضر

ريمتغ
دييتأ
 گرانيد

 رقابت ظاهر
يستگيشا

يليتحص
تيحما

يخانوادگ
 عشق به خدا تقوا

عزتّ نفس
 رزنبرگ

03 /0-19/0** 14/0** 13/0** 02 /014/0** 24/0** 

** p < .01 
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)1345(حجم نمونه)2003(نتايج همبستگي پژوهش كراكر

 رقابت ظاهر ديگران تاييد متغير
شايستگي
 تحصيلي

حمايت
 خانوادگي

 تقوا
عشق به
اخد

عزتّ نفس
 رزنبرگ

22/0-**21/0-**07 /-**00/010/0**6/002/0-

** p < .01 

 نتايج اين دو پژوهش در همبستگي بين خرده مقياس خود ارزشي مشروط بـا4 در جدول
هـا مـشاهده البتـه، اگـر تفـاوتي در ايـن دو همبـستگي. عزّت نفس رزنبرگ مقايسه شده است

و حجم نمونه است شود ناشي از تفاوت مي چون در پژوهش كراكر حجم نمونه بـالا. فرهنگي
به همبستگي است چندان نمي  چه حجـم نمونـه بـالا. ها اعتماد كرد هاي اين نمونه شود زيرا هر
همبستگي وجود نداشته باشـد چـون حجـم بالاسـت ايـن اثـر حجـم يـك باشد اگر هم واقعاً

.دهد همبستگي را نشان مي

 هاي مقياس خود ارزشي مشروط همراه با انحراف استاندارد هاي تأييدي عامل ليل فاكتورتجزيه وتح:5جدول
پژوهش كراكرضرپژوهش حا

ها عامل
 SL UL SE SL UL SEها متغير

 تأييد ديگران

مي.1 .04 67/060.05.79.1.24.كنند برايم اهميت ندارد كه مردم در موردم چه فكر

مي آنچه كه ديگران2 ، اثري بر آنچه من در مورد در مورد من فكر كنند
.كنم، ندارد خودم فكر مي

69/01.01 04.78.1.10 03.

.04 06/082.05.75.1.18. برايم مهم نيست كه مردم در موردم نظر منفي داشته باشند.3

عزتّ نفس من وابسته به آن چيزي است كه ديگران در مورد من فكر.4
ندكن مي

67.70.0.05 73.1.07 04.

.0547.78.05. 53.1.04 اگر ديگران به من احترام نگذارند من نمي توانم به خودم احترام بگذارم.5

 ظاهر

.03 52.61.06.81.1.03. عزتّ نفس من ربطي به جذاب يا زيبا بودن من ندارد.1
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پژوهش كراكرضرپژوهش حا
ها عامل

 SL UL SE SL UL SEها متغير

اح.2 ه ام زيبا عزتّ نفس من وابسته به اين است كه چقدر ساس كنم چهر
.و جذاب است 

51.62.06.77.98.03.

از.3 اگر فكر كنم كه در نظر ديگران زيبا به نظر نمي رسم، عزتّ نفسم را
.دهم دست مي

78.1.33 06.75.1.07 .04

.05.70.91.03 82.1.07.عزتّ نفس من رابطي به ميزان احساس ام در مورد زيبا بودنم ندارد.4

مي.5 مي وقتي فكر رسم احساس خوبي در مورد كنم كه جذاب به نظر
.كنم خودم پيدا مي

87.98.06.50.67.03.

 رقابت

.03 06.82.06.82.1.01.من زماني با ارزش هستم كه عملكردم بهتر از ديگران باشد.1

مي.2 ، اگر بدانم كاري را بهتر از ديگران  عزتّ نفسم توانم انجام بدهم
 شود بيشتر مي

72.98.06.79.92.03.

ارزش من تحت تاثير خوب انجام دادن كارهايم است بخصوص زماني.3
. شوم كه با ديگران مقايسه مي

46.56.06.77.1.00 03.

مي.4 ، من احساس بدي هر وقت عملكرد تحصيلي ام كاهش پيدا كند
.كنم راجع به خودم پيدا مي

47.74.06.76.93.03.

اگر كارهاي مدرسه ام را بهتر از ديگران انجام بدهم، عزتّ نفس بهتر.5
.كنمي پيدا مي

83.1.07 05.71.79.03.

 شايستگي تحصيلي

.02 05.82.1.01 86.1.09.عزتّ نفس من تحت تاثير عملكرد تحصيلي ام است.1
، احساسم راجع به خودم اگر كارهاي مدرسه ام را خوب انجا.2 م بدهم

.شود بهتر مي
77.1.04 05.78.64.02.

مي.3 .53.76.05.75.63.03.دهد انجام خوب كارهاي مدرسه به من اعتماد به نفس
مي.4 ، من احساس بدي هر وقت عملكرد تحصيلي ام كاهش پيدا كند

.كنم راجع به خودم پيدا مي
71.1.08 05.66.72.03.

.3.56.76.04 73.1.22 نظرم راجع به خودم وابسته به كيفيت درسم در مدرسه نمي باشد.5
 حمايت خانوادگي

.73.94.07.81.83.03.براي عزتّ نفسم مهم است كه خانواده ام چقدر از من مراقبت ميكنند.1
مي.2 ، بيشتر احساس وقتي اعضاي خانواده ام به من افتخار  با ارزش كنند

 كنم بودن مي
66.1.72 07.75.71.02.
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پژوهش كراكرضرپژوهش حا
ها عامل

 SL UL SE SL UL SEها متغير

دانستن اين موضوع كه اعضاي خانواده مرا دوست دارند، احساس.3
 دهد خوبي را به من مي

73.74.05.69.66.02.

، عزتّ نفسم پايين.4 وقتي احساس كنم كه خانواده ام مرا دوست ندارند
.آيد مي

86.95.07.68.84.02.

، تحت تاثير ارتباطم با اعضاي خانواده نيستا.5 .50.69.07.65.83.03.حساس باارزش بودنم
و پرهيزكاري  تقوا

عزتّ نفس من وابسته به اين است كه آيا من اصول اخلاقي را دنبال.1
نه مي .كنم يا

80.1.03 06.81.97.03.

، عزتّ.2 مياگر من كارهاي غير اخلاقي انجام بدهم .07.77.99.03 61.1.02.بيند نفسم آسيب
.03 06.73.1.01 70.1.04 اگر يك كار اخلاقي را رها كنم نمي توانم به خودم احترام بگذارم.3
مي.4 ، احساس احترام به خودم هر وقت اصول اخلاقي را دنبال كنم

.يابد افزايش مي
63.50.05.65.70.03.

ميانجام چيزهاي..5 بهي كه دانم غلط است باعث از بين رفتن احترامم
.شود خودم مي

55.70.06.57.85.04.

 عشق به خدا
مي.1 ، افزايش عزتّ نفسم زماني كه احساس كنم خدا مرا دوست دارد

 يابد مي
74.1.02 07.95.1.77 04.

م.2 ، احساس با ارزش بودن .04 51.76.07.94.1.78 كنميزماني كه عشق به خدا را داشته باشم
مي.3 ، عزتّ نفسم را از دست .04 06.91.1.74 67.1.02 دهم اگر احساس كنم خدا دوستم ندارد
.04 07.90.1.75 68.1.03.ارزش من وابسته به عشق به خداست.4
، احساس بدي.5 وقتي فكر كنم كه از دستورات خداوند پيروي نكرده ام

ميدر مورد . كنم خودم پيدا
60.57.07.88.1.66 04.

 =SE بارگذاري استانداردUL= بارگذاري غير استاندارد

و انحـراف5جدول  نشان دهنـدة فاكتورهـاي تأييـدي هـر متغيـر خـود ارزشـي مـشروط
به استاندارد متغير كه اين نتايج و در ايـن بـه  AMOSEافـزاز وسيله نـرم ها است دسـت آمـده

ميج توان گفت نتايج مقياس خود ارزشي مشروط دول نتايج دو پژوهش مقايسه شده است كه
. ايراني نتايج نسخة انگليسي را به اصطلاح به دست داده است

مي شاخص6جدول طبق مندرجات. دهد هاي برازندگي مدل نمونة ايراني پژوهش را نشان
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هـاي هـا تركيبـي از شـاخص دي بـا داده، براي تعيين كفايت برازندگي الگوي پيـشنها6جدول
نـسبت مجـذور كـاي بـر(2شده مجذور كاي، سنجه هنجار)2χ(1برازندگي مقدار مجذور كاي 

، شاخص نيكويي بـرازش اصـلاح شـدهNNFI(3(، شاخص برازش هنجارشده)درجات آزادي 
)AGFI(4شاخص برازش تطبيقي ،)CFI(5شاخص نيكويي برازش ،)GFI(6و شاخص بـرازش
شد) RMSEA(8،و جذر ميانگين مجذورات خطاي تقريب7)NFI( جار شدههن .استفاده

 هاي برازندگي مدل پژوهش شاخص:6جدول
شاخص آماري

 مدل
X2df df/NFI CFI RMSEA GFI AGFI NNFI 

33/391/092/007/092/095/092/0 539 07/1800 نمونه ايراني
---62/492/093/005/0 539 1/2494)كراكر(انگليسي

به اينكه آيا اين مدل مـدل مناسـبي در نمونـة ايرانـي) خود ارزشي مشروط(براي پي بردن
نه داده  مياين جدول نتايج. لازم است6هاي جدول است يا  مجـذور كـاي بـر دهـد كـه نشان
 را بـراي3تا2كه اغلب مقادير بين است >0001/0pدر سطح معناداري،33/3درجات آزادي
ميماين شاخص . ها در اين باره متفـاوت اسـت با اين حال ديدگاه).1389قاسمي،(دانند قبول

و مـك ايـور ،)3تـا2(مقـادير)1389؛ بـه نقـل از قاسـمي80: 1981(به عنوان مثال كارمـاينز
و لـومكس)2تا1(مقادير بين)2001:48(اولمن  مقـدار)2009(و بر اسـاس آنچـه شـوماخر

مي5تا1مقبول آن را بين كه ايـن مقـدار در نمونـة ايرانـي مقـدار خـوبي اسـت پيشنهاد كند
و لومكس،( به نقل از قاسمي،2009شوماخر هـاي علاوه بر شاخص فـوق، شـاخص ). 1389؛

 RMSEAهـا، شـاخص ديگر نيز براي مدل مزبـور محاسـبه شـده كـه يكـي از ايـن شـاخص 
كه بيان9)يبجذرميانگين مجذورات خطاي تقر(  اسـت07/0كنندة ارزش عددي برابر بـا است

 
1. Chi-Square 
2. Normed χ2 Measure 
3. Non- Normed Fit Index 
4. Adjusted Goodness of Fit Index 
5. Comparative Fit Index 
6. Goodness of Fit Index 
7. Normed Fit Index 
8. Root Mean Square Error of Approximation 
9. Root Mean Square Error of Approximation 
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كه اين مقدار بزرگ ازو از آنجا دهنـدة يـك دست آمـده، نـشانبه) فاصله مورد قبول(05/0تر
) NNFI(شاخص ديگر، شاخص برازش هنجارشـده. برازش ضعيف براي اين مدل ايراني است 

، شـاخص)CFI(ش تطبيقـي، شـاخص بـراز ) AGFI(، شاخص نيكويي برازش اصلاح شـده 
كنندة اين اسـت كـه هـر چـه، بيان) NFI(و شاخص برازش هنجار شده) GFI(نيكويي برازش

و(كننـدة بـرازش بهتـر مـدل اسـت تـر باشـد، بيـان اين پنج شاخص به يـك نزديـك  قاسـمي
دهنـدة بـرازش بالاتر هستند كه نـشان/.9كه در مدل حاضر اين پنج شاخص از ). 1390اميري،
به اينكه مجذور كـاي بـر. مدل ايراني است خوب  و با توجه كه شرح داده شد با توجه به آنچه

و  در كل مقياس خـود ارزشـي. در اين مدل بالاتر از مقدار مقبول است RMSEAدرجة آزادي
به مشروط را مي و درماني .كار برد توان در جامعة ايراني در موارد آموزشي

و آموزشي نيز كاربرد داشته باشد نقطة برش ايـن براي اينكه اين مقياس در كاره اي درماني
به. شود مقياس ذكر مي  به نمـرات براي وZدست آوردن نقطة برش نمرات خام  تبـديل شـدند

و ميـانگين ايـن نمـرات2نمراتي كه  انحراف استاندارد بالاتر از ميانگين بودند انتخاب شـدند
با به كه برابر . بود53/31عنوان نمرة برش لحاظ شد

ن و  گيري يجهتبحث
و پايـايي مقيـاس خـود ارزشـي مـشروط در ميـان هدف از اين پژوهش، بررسـي روايـي

آمـوزان نفـر از دانـش448مقياس ياد شـده در ميـان. آموزان دبيرستاني شهر اصفهان بود دانش
و200( شد) پسر248دختر .دبيرستاني انجام

و روايي همان اين پژوهش نشان داد، اين مقياس در ميان نمونة ايراني گونه كه نتايج پايايي
و پايايي خوبي بهره  هـاي ديگـر هـاي ايـن پـژوهش بـا يافتـه همچنين يافته. مند است از روايي

و همكاران. همخواني نزديكي دارد  را) 2003(كراكر گـزارش80/0ضريب پايايي ايـن مقيـاس
تـرين ضـريب در پژوهش كراكر بـيش.ني داردهمخوا)83/0(هاي اين بررسي كردندكه با يافته 

ترين ضريب پاياييبه خود اختصاص داد، در اين پژوهش بيش)87/0(پايايي را مقياس رقابت 
به خرده مقياس تأييد ديگران  شايد يكي از دلايل اين موضوع ايـن. دست آمدبه)84/0(مربوط

كه فرديت  و رقابت در جامعه مورد مطالعه كرا باشد در كر مهـم گرايي و تأييـد ديگـران تـر بـود
مي جامعة بزرگ فرديت بيش به خود اختصاص . دهد تري را
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از در زمينة روايي اين مقياس بايد بيان كرد كه در اين پژوهش براي به دست آوردن روايـي
و همكـاران بـا نتـايج ايـن  تحليل عاملي تأييدي استفاده شد يعني نتايج قبلي پـژوهش كراكـر

ك  كه در قسمت يافته همان. مقايسه شد AMOSEمك نرم افزار پژوهش به به طور طور كامـل ها
و همكـاران همخـواني دارد آورده شد، اكثر نتايج اين پژوهش با يافته  در مجمـوع. هاي كراكـر

و پايايي خوبي در ميـان نمونـة ايرانـي  كه اين مقياس داراي روايي نتايج اين پژوهش نشان داد
و مي از است .آن در جامعة ايراني استفاده كردتوان

همچنين در اين پژوهش براي تعيين روايي اين مقياس از روايي همگراي پرسشنامة عـزّت
و كراكـر. نفس رزنبرگ استفاده شد  مقايسة نتايج بين ايـن دو همبـستگي در پـژوهش حاضـر

ربـارة تأييـدد. هاي فرهنگي در استفاده از مقياس خود ارزشي مشروط است دهندة تفاوت نشان
و تأييد ديگران در نمونة پژوهش حاضر معنادار نبوده است  . ديگران، همبستگي بين عزّت نفس
و شايد يك نيـاز به ميزان عزّت نفس ندارد يعني در فرهنگ نمونة حاضر تأثير ديگران ارتباطي

به ظاهر نتايج بيان  و همگاني است، اما دربارة خود ارزشي مشروط  معنـادار كنندة رابطـة مثبـت
تـر بـه ها بـيش با عزّت نفس است، يعني افراد داراي عزّت نفس بالا، مشروطيت عزّت نفس آن

در. ظاهر است  و آراستگي آن شرطي براي عزّت نفـس افـراد محـسوب شـود، امـا شايد ظاهر
به اين معنا كه با افزايش عزّت نفس خـود ارزشـي مـشروط بـه  مطالعة كراكر رابطه منفي است

به ظاهر، عزّت نفس كاهش ظاهر كاه و بر عكس با افزايش خود ارزشي مشروط . يابدميش
يعني خود ارزشي مشروط دربارة رقابت با عزّت نفس. دربارة رقابت نيز نتايج ناهمسوست

چه افراد عزّت نفس بـالاتري داشـته باشـند. در جامعه كراكر ارتباط منفي وجود دارد  يعني هر
تـر اسـت، امـا در جامعـة مطالعـة حاضـر هـا بـراي رقابـت كـمآنميزان خود ارزشي مشروط 

و معناداري با عزّت نفس دارد رقابت آمـوزان شايد در ميـان دانـش. جويي مشروط رابطة مثبت
به رقابت  در جامعـة پـژوهش حاضـر خـود. جويي با ديگران اسـت داشتن عزّت نفس مشروط

ر  به شايستگي تحصيلي با عزّت نفس فرد ابطة مثبت داشته، اما در جامعة كراكر ارزشي مشروط
در جامعة آماري كراكر خود ارزشي مشروط به حمايت خانواده با عزّت. اين رابطه وجود ندارد 

و معنادار نشان داد، اما در مطالعة حاضر اين ارتباط معنادار نبوده است . نفس رابطةمثبت
به خدا در جامعة حاضر خودارزشي مشرو و عشق و بـا نمـرات عـزّت دربارة تقوا ط بوده،

اين نـشانة وابـسته بـه. نفس رابطه دارد، اما در جامعة مطالعة كراكر ارتباط معناداري نشان نداد
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. فرهنگ هر جامعه نيز خصوصياتي معين دارد. فرهنگ بودن مقياس خود ارزشي مشروط است
و عقايـد و رسـوم، افكـار و در هر جامعه فلسفة اجتماعي خاصـي حـاكم بـر آداب و عـادات

هاي فرهنگي هر جامعـه ضـروري اسـت بنابراين، بررسي جنبه. تمايلات مردم آن جامعه است
مي). 1380شريعتمداري،( و عـزّت نفـس افـراد در نتيجه فرهنگ تواند بـر روي شـيوة تربيـت

و بـر حـسب فرهنـگ موجـود، شـرايط ارزشـي. گذار باشد تأثير يعني افراد در جوامع مختلف
ميخاصي براي خود و با جامعة ديگر متفاوت است قائل . شوند

اين نظر از طريق ارزيابي شخص از خـودش،. نفس يعني نظر شخص دربارة خودش عزّت
و از طريق ارزيابي ديگران از آن  مي ظاهر، هوش، مؤفقيت اجتماعي خود بنـابراين،. كند ها رشد

 كمي يا زيادي هوش، شكل ظـاهري عقيده دربارة خوبي يا بدي رفتارها، زشتي يا زيبايي قيافه، 
از. كندو عقايد ديگران به فرد در ارزيابي عزّت نفس كمك مي در اين بين گاهي ما بـا دو نـوع

((شويم افراد مواجه مي  هـاي خـود نـد، بـه اسـتعداد كساني كه عزّت نفس ضـعيفي دار )) الف.
و خيلي ارزيابي ديگران براي آن  ا اطمينان ندارند و و عزّت نفـس خـود را ها ارزش دارد رزش

ايـن. داننـد در پيشرفت تحصيلي، پول، تأييد ديگران، پيروز شدن در يك مبارزه يا رقابـت مـي 
مي افراد گاهي اگر ديگران از آن  و عزّت نفس خود را سريع از دست ها انتقاد كنند به هم ريزند

هـا يد ديگران بـراي آن در مقابل اين افراد، كساني هستند كه درست است عقا))ب. (( دهند مي
نه به حد گروه اول، اين افـراد نظـرات ديگـران را مـي  و در مقابـل بـه اهميت دارد، اما گيرنـد

و استعدادها، توانايي  مي. خود نيز اعتقاد دارند ... ها و در كارهـاي اين افراد در كارها خطر كنند
و ايمان دارند سطح بالا مي  هـاي تواننـد در محـيطد بهتر مـي اين افرا. روند چون به خود اعتقاد

گيرنـد، در مقابـل انتقادهـاي ديگـران چنـدان تـري مـي مختلف سازگار بشوند، اضـطراب كـم 
به خود احساس بهتري دارند حساسيتي به خرج نمي  و دركل نسبت در همان. دهند طـوري كـه

س خود اين پژوهش هم اشاره شد، گاهي افراد داراي عزّت نفس مشروط هستند يعني عزّت نف 
و را در داشتن بعضي چيزها مي ..... دانند مثلاً مؤفقيت تحصيلي، رقابت، ظـاهر، تأييـد ديگـران

به  در دست آوردن اين موارد از عزّت نفس خوبي بهره اين افراد در صورت و اگـر منـد هـستند
مي  و عزّت نفس پايين به اين موارد با شكست مواجه شوند احساس ضعف ايـن. كننـد رسيدن

به افر و از طرفي ديگر اگـر هـم ارتبـاط راحتي نمي اد گاهي توانند در جامعه ارتباط برقرار كنند
آن برقرار كنند بيش  كه افرادي را پيدا كنند كـه پي اين هستند و انتقـاد تر در هـا را تأييـد كننـد
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آن كم به به رقابت دارند، زيرا احساس خـود. ها بگيرند تري كـم اين افراد احساس منفي نسبت
مي بيني مي  و و جدال خواهند در تمام رقابت كنند اين افراد در صـورت. ها برنده بيرون بيايند ها

و استعداد  به خود مي شكست ديدي منفي نسبت يكي از دلايـل ايـن. كنند هاي خود پيدا شايد
و مـادر. يابي كرد توان در دوران كودكي ريشه نوع عزّت نفس را مي  كه پـدر ن هـا فرزنـدا جايي

و و معدل تحصيلي، ظاهر، رقابت به خاطر مؤفقيت و كودك بـا بـه تشويق مي .... خود را كنند
كه پاداش دريافت مي  مي دست آوردن اين موارد است و مورد توجه والدين قرار گيرد؛ لـذا كند

و در  كه مورد توجه والدين است به دست آوردن اين مواردي است پي كودك از همان ابتدا در
به تمام اسـتعداد به دست نياوردن آن صورت  و نسبت و ضعف در خود و ها احساس خلاء هـا

مي  و استعداد. كند توانايي خود به تمام رفتارها هاي فرزندان، چـه اگر والدين در دوران كودكي
و شروع به ارزش  چه منفي توجه خاصي كنند و گذاري خاصي نكنند، فرزنـدان از همـان مثبت

و نداشته داشتهابتدا با توجه به مي ها و پيشرفت به رشد . كنند هاي خود شروع
و يافته پژوهش نتايج اساس بر  دست نتيجه اينبه توانمي هاي اين پژوهش هاي انجام شده
مي خودارزشي مشروط دانشكه يافت بيني مؤفقيـت افـراد مـورد اسـتفاده تواند در پيش آموزان

و تربيت قر  در. ار گيرد متخصصان وكارشناسان تعليم بر همين اساس لازم است مـسئولان امـر
و بهينـه كـردن سـطح برنامه و تـشويق در جهـت بهبـود هاي آموزش خـانواده بـراي ترغيـب

و با بهبود زمينةخانوادگي، سلامت رواني دانـش  آمـوزان را بهبـود خودارزشي افراد تلاش كنند
آن. بخشند به مؤفقيت يو از اين طريق در دستيابي .اري دهندها را

در هاي علوم انساني وجود دارد، محدوديت پرسـشنامه محدوديتي كه در اغلب پژوهش هـا
و اجرا است  و بـا توجـه بـهكه هـر پاسـخگو قـصد دارد خـود را ايـده(مباني ال جلـوه دهـد

و تعداد سؤالات زياد پرسشنامه هاي گير همة پژوهش مطمئناً چنين محدوديتي گريبان) هاي زياد
البته، در اين پژوهش سعي شـد از طريـق. دست از جمله پژوهش حاضر نيز بوده است از اين 

و ايجاد يك ارتباط مؤثر تا حد ممكن اين محدوديت كاهش يابد .تهية هديه
مي: قدرداني و پـرورش نويسندگان برخود لازم و معلمان آموزش كه از تمامي مديران دانند

د  و همچنين از تمـامي دانـشكه در جريان اجراي اين پژوهش همكاري در اشتند آمـوزاني كـه
و به پرسشنامه .ها پاسخ دادند تشكر نمايند پژوهش شركت كردند
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 منابع
و عزّت نفس با سبك).1388(احمدي، بتول . هاي دلبستگي دانشجويان رابطه احساس تنهايي
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